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«می باشد» نادرست «نمی باشد»

چندی اســت که جُنگ بامدادی «حالا خورشید»،  �
به مجری گــریِ آقــای مهنــدس رضا رشــیدپور، با 
برگزاریِ پویشــی مردمی، از بینندگان خود، خواسته تا 
از نامه های اداری و هرگونه دست نوشته ای که در آن 
فعلِ «می باشد» به کار رفته است، عکس بگیرند و به 

روابط عمومی آن برنامه ارسال کنند. 
چنان کــه بــه خاطــر دارم، مجریِ نکته ســنج و 
نیکخواهِ این جُنگِ پربیننده، از ســال های گذشــته تا 
امسال، پیوسته از نادرســتیِ فعل «می باشد»، سخن 
گفته و اســتعمال آن را در مکاتبات اداری و...، تقبیح 
و تخطئه کرده اســت.  این جانب، در وهله نخســت، 
به عنوانِ یک ایرانیِ علاقه مند به زبان رسمیِ کشورش 
و در وهله دوم به عنوان یکی از دانش آموختگان ممتاز 
رشته زبان و ادبیات فارســی، وظیفه خود می دانم از 
حساسیتِ آن مجریِ دانا و توانا نسبت به استفاده ما 
ایرانیان از واژگانِ صحیح و ســخته در گفتار و نوشتار، 
قدردانی کنم و به وی یادآور شــوم کــه کاربرد فعلِ 
«می باشد» مانند بسیاری از واژگان و افعالِ موجود در 
زبانِ امروزین مورد استفاده ما، پیشینه ای کهن دارد و 
در کلام شمار قابل  ملاحظه ای از ادیبان سخن سنجِ این 

سامان، به کار رفته است. 
ما در فارسی با قراردادن «می»، پیش از بُن مضارع 
و افزودنِ شناســه های ـمَــَـد، یم، ید، ند، به پایانِ آن، 

«مضارع اخباری» می سازیم. 
مثــلا بن مضارعِ مصدرِ «شــدن»، «شــو» اســت 
که طبقِ قاعده یادشــده، «می شــوم»، «می شــوی»، 
«می شــود» و...، افعال مضارع اخباری به دست آمده 

از آن هستند. 
«بــودن» نیز مصدری اســت که بن مضــارع آن 
«باش» اســت و با قرارگرفتــنِ این بُن، میــانِ «می» 
و شــش شناســه پیش گفته، افعــالِ «می باشــم»، 
«می باشی»، «می باشــد»، «می باشیم»، «می باشید» و 

«می باشند» به دست می آیند. 
این جانب برای ابرازِ مستدل ناهمداستانیِ خود با 
آن مجریِ ارجمند، شــواهدی معدود از شعر و ادب 
فارسی را در ادامه این یادداشت، ذکر می کنم و داوری 
درباره اظهاراتم را به انصافِ آن عزیز و کارشناســانان 

باریک بین زبان و ادبیات فارسی، وامی گذارم. 
گر صحبت او خواهی از صحبتِ خود بگذر

با خویش چو باشم من، با یار «نمی باشم» (فیض 
کاشانی)

چرا تازه «نمی باشی» ز الطافِ ربیعِ دل؟
چرا چون گل نمی خندی؟ چرا عنبر نمی ســایی؟ 

(مولوی)
گویند: چرا چو ما «نمی باشی»

بر آلِ رسولِ مصطفی دشمن؟ (ناصرخسرو)
چون نزدِ تو ما ز جمله او باشیم

ســودای تو می پزیم و خوش «می باشیم» (سنایی 
غزنوی)

سخن بگوی چو من در سخن «نمی باشم»
که در حضورِ تو با خویشتن «نمی باشم» (اوحدی 

مراغه ای)
به دیدارِ تو هستیم آرزومند

به گفتار تو «می باشیم» خرسند (سلمان ساوجی)
ما چو در سایه الطافِ خدا «می باشیم»

هرچه پاشــند به ما ما به جهان می پاشــیم (شاه 
نعمت االله ولی)

دل در دو جهان هیچ نخواهم بستن
بــا آنکه مــرا خوش اســت خوش «می باشــم» 

(عراقی)
چون بوعلی درآمد، شیخ گفت: ما را اندیشه زیارت 
«می باشــد»؛ بوعلی گفت: ما در خدمت «می باشیم» 

(اسرارالتوحید/ محمدبن منور)
پای مردان را «نمی باشد» نگار

بلکه باشد غرقِ خون از نیشِ خار (عمان سامانی)
روز و شــب «می باشــد» آن ســاعت که همچون 

آفتاب
گفتنی اســت اهل قلم نیز تا زمانــی که بتوانند از 
فعل «است» اســتفاده کنند، از به کاربردن «می باشد» 
می پرهیزند و تنها هنگامی که ببینند تکرارِ «است» ها، 
از فصاحت کلامشان می کاهد، به استعمالِ «می باشد» 
قلم می آلایند؛ همان گونه که «می گردد» را نیز زمانی 
به کار می برند که ظرفیتِ نوشته شان به دلیلِ بالارفتنِ 

تعدادِ «می شود» ها پر شده باشد. 
این را نیز می افزایم که کهنگیِ ساختارِ «می باشد» 
و قدمت استعمال آن در متون ادبی یا محدودیت های 
وزنی ای که منجر به انتخاب این فعل از سوی شاعران 
شده است، نمی تواند و نباید نویسنده و شاعر امروز ما 
را از استعمال این فعلِ صحیح، محروم کند و موجبات 

رسوایی رسانه ای اش را فراهم آورد. 
تردیــد نداریم کــه آثار طــرازاول ادب فارســی، 
مهم ترین مرجع برای سنجش درستی یا نادرستی یک 
واژه، فعل و تعبیر و ترکیب به شــمار می آیند و اینکه 
ما استفاده از واژه ای را تنها برحسب سلیقه نوشتاری 
خود، خوش نمی داریم، برهان قاطعی بر نادرســتی 

استعمال آن، از سوی دیگران نخواهد بود. 
چه نیکوست که جُنگ های چالشی و محبوبی 
چون «حالا خورشید» که پویش های مردمی مهم 
و مفیــدی برگــزار می کنند، با طــرح موضوعات 
غیراصولــی، خرده گیــری اهل فــن را برنینگیزند 
و وقــت و فکــر مخاطبان خویش را بــا اظهارات 

غیرکارشناسانه هدر ندهند.

دریچه

در میان نمایش هایی که به صحنه رفته اند 
مسعود کیمیایی در افتتاحیه 

«عشق من: حامد بهداد»
گروه هنــر: مســعود کیمیایی در اجــرای آغازین  �

نمایش «عشــق من: حامــد بهداد» شــرکت کرده و 
همچنین نمایش «عشــق من: حامد بهداد» شامگاه 
روز ۲۱ آذر و همچنین نمایش «سایکوسیس ۴:۴۸» از 
آثار سارا کین انگلیسی برای اجرا دارد آماده می شود. 
نمایش «مواجهه با ورنوســفادرانی» اجرایش را آغاز 
کرد، «شاه لیر» کار مســعود دلخواه، امروز، ۲۴  آذر نیز 

اجرای ویژه ای در تالار اصلی تئاتر شهر دارد. 
افتتاح عشق من: حامد بهداد

این نمایش با حضور مســعود کیمیایی، کارگردان 
مطرح ســینمای ایران، اجرای عمومی خود را در بام 
خانه موزه اســتاد انتظامی آغاز کرد.  نمایش «عشــق 
من: حامد بهداد» به کارگردانی شــکرخدا گودرزی، با 
حضور خســرو احمدی و ایلیا منفرد، اجرای عمومی 
خود را از ۲۱ آذر در بام خانه موزه استاد انتظامی آغاز 
کرد.  در این شب مســعود کیمیایی، کارگردان مطرح 
ســینمای ایران و برخی چهره های هنری از میهمانان 
ویژه افتتاح اجرای عمومی «عشق من: حامد بهداد» 
بودنــد.  در نمایش «عشــق من: حامد بهــداد»، یک 
عشــق ســینما در کافه ســینما (بام خانه موزه استاد 
انتظامــی)؛ جایی که می تواند بعضی هنرپیشــه ها را 
ببیند، روی نیمکتی نشســته و منتظر شروع تئاتری در 
ســالن بلک باکس پایین اســت. او در جایی خوانده: 
«همه از تئاتر شــروع کردن، رفتن جای بهتر، بزرگ تر 
و آبرومندتری که اســمش سینماست!» فروش بلیت 
این اثر از طریق سایت تیوال www.tiwall.com انجام 

می شود. 
«سایکوسیس ۴:۴۸» در تئاتر شهرزاد

نمایش «سایکوســیس ۴:۴۸» نوشته سارا کین با 
طراحــی و کارگردانی ریحانه نبی یــان، از دوم دی ماه 
در  پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه می رود.  عرفان 
اخلاقــی این نمایش نامــه را به فارســی برگردانده و 
شبنم قربانی و علیرضا شریعتی بازیگران آن هستند.  
رضــا گوران، مشــاور کارگــردان این نمایش اســت. 
محمدصادق رنجکشــان، تهیه کننــده و مجری طرح 
و حامــد لشــکریان، مدیر پروژه و دســتیار تهیه کننده 
ایــن نمایش اســت.  «سایکوســیس ۴:۴۸» از دوم تا 
شــانزدهم دی ماه از ساعت ۱۹:۱۵ در سالن ۳ پردیس 

تئاتر شهرزاد اجرا می شود. 
مواجهه با ورنوسفادرانی در خانه هنر پیچازی

نمایــش «مواجهه با ورنوســفادرانی» با طراحی، 
نویســندگی و کارگردانی رضا ســعیدی، از ۲۳ آذر در 
خانه هنر پیچــازی روی صحنه رفت. امین طباطبایی 
تنها بازیگر این نمایش است.  در خلاصه این نمایش 
آمده اســت: آقــای ورنوســفادرانی به عنــوان مدیر 
ایده پردازی یک شــرکت تبلیغاتــی تصمیم می گیرد 
هم زمان در دو مــکان زندگی کند...  به دلیل طراحی 
سالن روزانه تنها ۲۰ تماشاگر می توانند به تماشای این 
نمایش بنشینند. اجرای این نمایش تا ۱۱ دی ماه ادامه 
خواهد داشت و هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه 
خواهد رفت.  خانــه هنر پیچازی در خیابان ولیعصر، 
پایین تر از نوفل لوشــاتو، خیابــان رازی، خیابان گودرز 

واقع شده است. 
نمایش «شاه لیر» ، امروز به صحنه می رود

نمایش «شــاه لیر» به کارگردانی مسعود دلخواه 
امروز، بیســت وچهارم آذر، در تالار اصلی تئاتر شــهر 
نیز میزبان علاقه مندان تئاتر اســت.  نمایش «شاه لیر» 
نوشته ویلیام شکسپیر و طراحی و کارگردانی مسعود 
دلخــواه در تالار اصلی ســاعت ۱۸ امــروز، در قالب 
اجرای ویژه «هنرمنــدان و مردم» میزبان علاقه مندان 

تئاتر است. 
نمایــش «شــاه لیر» نوشــته ویلیام شکســپیر، به 
تهیه کنندگی، طراحی و کارگردانی مســعود دلخواه، 
آهنگ ســازی نادر مشــایخی و بازی مهدی سلطانی، 
الهــام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خســرو شــهراز، رحیم 
نــوروزی، محمدصــادق ملــک، ناصــر عاشــوری، 
محمدرضــا علی اکبری، حمیدرضــا هدایتی، محمد 
صدیقی مهر، محبوبه تفضلی، یلدا قشــقایی، سجاد 
بابایی، محمد صادقی، امیرحســین سرداریان، حسین 
ابراهیمی، ســعید عظیمی، ســپاس رضایی، افشین 
حسنلو، فربد غفاری، محمد پیرالیاس، رضا ایزدخواه، 
منصــور تمیزی فــر، حمیدرضــا جهانگیری، ســعید 
مصطفایی، میلاد پاک سرشت، حامد عباس پور، حامد 
آرامی، مجید قنبری، ســارا خسروی و الهام قندهاری 
هر روز ســاعت ۱۸ در تالار اصلی تئاتر شــهر میزبان 

علاقه مندان تئاتر است. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3316 هنرشنبه   24 آذر 1397

گروه هنر: مهتاب کرامتي، بازیگر و تهیه کننده ســینماي 
ایران که به عنوان یکــي از داوران بخش هاي بین الملل 
و ۹۰ ثانیه،  بیست ویکمین جشــنواره قصه گویي در این 
جشنواره حضور پیدا کرده است، دلیل انتخابش را علاقه 
به شــنیدن قصه و قصه گویي عنوان مي کند. در ادامه با 
این بازیگر درباره جشــنواره قصه گویــي، کیفیت آثاري 
که مــورد داوري قرار داده و جایــگاه قصه و قصه گویي 
در ایران به صحبت نشســتیم که مشــروح آن را در زیر 

مي خوانید.

 اولین قصه اي که به خاطر مي آورید چیست و چه  �
کسي آن را براي شما تعریف کرد؟

بــه نظر من قصه شــنیدن براي همه جذاب اســت 
و ارتباطي به ســن کســي نــدارد. هرچنــد قصه گویي 
خیلي ســخت اســت، اما مــن به ایــن دلیــل در کنار 
داوران بیست ویکمین جشــنواره قصه گویي قرار گرفتم 
که قصه شــنیدن را دوســت دارم. قصه شــنیدن ارتباط 
مســتقیمي با حال خوب دارد و انسان را به رؤیا نزدیک 
مي کنــد. قصه اي که همیشــه در ذهنم مانده اســت و 
مادربزرگــم برایــم تعریف مي کرد و جــذاب بود، قصه 
«ســنگ صبور» بود که اتفاقا آن را به شــکل دیگري در 
ســینما در فیلم «آتش سبز» به نویسندگي و کارگرداني 
محمدرضــا اصلاني تجربه کردم. من به خاطر علاقه اي 
که به قصه و داســتان دارم، در این سال ها داستان زیاد 
خوانــده ام، اما یکي از داســتان هایي که خیلي روي من 
تأثیرگذار بود، «بابا لنگ دراز» اســت، حتي چندبار به این 
داستان برگشتم و هنوز هم برایم جذاب است و به نظرم 
این خاصیت قصه گویي اســت. خاصیت قصه است که 
همیشــه براي مخاطبش جذاب باشد و به انسان پیام و 

درس بدهد و خاطره بگوید.
همه ما باید از شــرایط و فضاي جشنواره قصه گویي 
اســتفاده کنیم، چــون در همین جشــنواره پدربزرگ و 
مادربزرگ هایــي را مي بینیــم که قصه هایشــان را با ما 
شریک مي شــوند و این موضوع بي نهایت جذاب است. 
نکته جالب در جشنواره قصه گویي براي من این بود که 
کــودکان قصه هاي جذاب و زیبایــي نقل مي کنند و این 
به آن معناســت که والدین و پدربزرگ و مادربزرگشــان 
بــراي آنها قصه گفتــه و این کودکان نیــز قصه گویي را 
یــاد گرفته اند و در این زمینه نقش پررنگ کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان همیشه در این مسیر خودش 

را نشان مي دهد.
 فکر مي کنید چرا از رونق قصه گویي کاســته شده  �

اســت؟ آیا عواملي مانند پیشرفت تکنولوژي در این 
مورد مؤثر است؟

تکنولــوژي، هــم مي تواند کمک کننده باشــد و هم 
مخرب. تکنولــوژي اگر ما را از فضاي خانــه، خانواده، 

دورهمي، قصه گویي و قصه شــنیدن و گفت وگو با هم 
دور کند، خیلي مخرب اســت، اما اگر به ما کمک کند تا 
قصه هاي ما زنده بمانند، نقطه قوت محسوب مي شود. 
شاید یکي از عواملي که قصه گویي از رونق افتاده است، 
حال بد انسان هاســت و اینکه در همه حال اخبار بد به 
گوش ما مي رســد و این سبب شــده ما حال وحوصله 
قصه شنیدن نداشته باشیم، اما اگر خودمان را به دنیاي 
قصه ها بســپاریم حالمان خوب مي شــود. امکان ندارد 

کسي قصه خوبي بشنود و حالش خوب نشود.
 وقتــي که آثار ارســالي به جشــنواره را داوري  �

مي کردید چه حسي داشتید؟
وقتــي در حــال داوري آثار جشــنواره قصه گویي از 
زبان کودکان، بزرگ ســالان و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
بودم، حالــم خیلي خوب بود. با خــودم فکر مي کردم 
کاش قصه گویي کم رنگ نشود. کوچک شدن خانواده ها، 
کم شــدن تعداد خواهــر و برادرها، دوربــودن اعضاي 
خانواده از هم و کم شدن در کنار هم بودن ها، به نظر من 

سبب کم رنگ شدن قصه گویي ها شده است.
 از قصه گویي در شب یلدا خاطره اي دارید؟ �

از شــب یلدا خاطره هاي زیــادي دارم. به نظرم این 
ســنت هاي خوب مان باید زنده بماننــد تا براي کودکان 
نســل جدید هم آشنا باشــند. من دور هم بودن را در این 
ســنت ها تجربه کردم؛ ولي اگر قرار باشــد این سنت ها 
و فرهنگ مــان کم رنگ تر شــود، قطعا کــودکان ما نیز 
اینهــا را از یاد مي برند و اینجا وظیفه ماســت که از آن 
جلوگیري کنیم. همیشــه شــب یلدا براي مــا خاطره 
قصه گویي و دورهم بــودن خانواده را دارد و شــاید در 
این شــب، کتاب خوانــدن و ضرب المثــل تعریف کردن 
و قصه گویــي، خاطرات خوشــي را براي مــا به همراه 

داشته باشــد. کاش این موضوع حذف و کم رنگ نشود 
و زماني که اعضاي خانواده کنار هم هستند، سرشان در 
گوشي موبایل نباشد و با هم صحبت کنند و حال خوب 
را در خانــواده به جریان بیندازند. قصه گویي در شــب 
یلدا که بلندترین شــب سال است، در فضاي تلخ امروز 
جهاني که بیشــتر خبرهاي بد به همراه دارد، مي تواند 

به ما انرژي دهد.
و  یلــدا  از خاطــره قصه گویــي در شــب  بیشــتر 
کــه  ضرب المثل هایــي  خانوادگــي،  دورهمي هــاي 
پدربــزرگ و مادربزرگ ها برایمــان مي گفتند، خنده ها و 
گفت و شــنودها در ذهن مــن مانده اســت. البته اینکه 
همه بنشینیم و کســي برایمان قصه بگوید، مختص به 
شــب یلدا نبود و همیشــه به یاد دارم براي خواب هاي 
بعدازظهر، منتظر قصه هاي پدربزرگ و مادربزرگم بودم.

 به نظرتان تلاش کانــون پرورش فکري کودکان  �
و نوجوانــان براي ثبت شــب یلدا به عنوان شــب 
قصه گویي در تقویم، اتفاق خوبي است و تأثیري در 

پررنگ شدن نقش قصه گویي خواهد داشت؟ 
حتما اتفــاق خوبي خواهد بود. اولا باید شــب یلدا 
به عنوان یکي از سنت هاي زیباي ایراني که از دوران کهن 
ایرانیان آن را جشــن مي گرفتند، حفظ شود و ثانیا اینکه 
تبدیل به شــب قصه گویي شود. باید براي این امر مهم، 
فرهنگ سازي و فضاسازي کنیم و مراسم مختلفي در این 
زمینه ترتیب دهیم تا این شب به عنوان شب قصه گویي 
به مرور میان خردســالان و کــودکان و حتي بزرگ ترها 

جا بیفتد.
 چه اقدامات و کارهایي مي توانیم انجام دهیم تا  �

قصه گویي مثل گذشته رونق بگیرد؟
به نظر من بایــد قصه ها را زنده نگه داشــت. براي 

بچه ها فضاي مناســب فراهم کرد و به قصه هایشــان 
گوش داد و قصه گویي یادشان داد. همچنین بهتر است 
قصه گویي در مدارس و مهدکودک ها آموزش داده شود 
و جشــنواره هایي نظیر جشنواره قصه گویي بیشتر شکل 
بگیرد. مي دانم که امسال بیست ویکمین دوره جشنواره 
قصه گویي است؛ اما خود من حتي با این جشنواره آشنا 
نبودم و چقدر خوب است این موضوع رسانه اي شود و 

تبلیغات پررنگ تري حول آن صورت گیرد.
 فکر مي کنید چــه کاري مي توانیم انجام دهیم تا  �

قصه ها نسبت به گذشته متنوع تر شود؟
همان طور که ســینماي ما فرق کرده و ادبیات ما به 
دلیل سرعت بالاي زندگي، به سمت میني مالیست شدن 
رفته است، شــاید باید توجه ویژه اي به قصه هاي کوتاه 
داشــته باشــیم و به نظرم روندي که تا به امروز در این 
زمینه طي شــده، خیلي خوب هم جواب داده اســت. 
از طــرف دیگر برخورد با نوجوانــان و جوانان در زمینه 
فرهنگ ســازي قصه گویي، وظیفه کانون پرورش فکري 
کــودکان و نوجوانان اســت که باید نمود گســترده تر و 

پرشورتري داشته باشد.
 فکر مي کنید جشنواره قصه گویي چقدر مي تواند  �

بر رونق قصه گویي در کشور مؤثر باشد؟
قطعا جشــنواره هایي نظیر جشــنواره قصه گویي در 
فرهنگ سازي بین کودکان و نوجوانان و حتي بزرگسالان 
بــراي رواج قصه گویي مؤثر خواهد بــود و نتیجه آن را 
در سال های بعد شاهد خواهیم بود. به نظرم جشنواره 
قصه گویي نتایج مثبتي به همراه خواهد داشت و طبعا 
این جشــنواره مخاطبان خودش را نیــز دارد. امیدوارم 
امسال که جشنواره شکل و شمایل متفاوتي دارد، باعث 
شود در سال آینده بازتاب گسترده تر و مخاطبان بیشتري 

هم داشته باشد.
 ارزیابي تان از قصه هایي که در جشنواره روایت  �

شد، چه بود؟
من دو بخش از جشــنواره یعنــي بخش بین الملل 
و بخــش قصه گویــي ۹۰ ثانیــه اي را دیــدم. در بخش 
بین الملل که کمي با آن آشــنایي داشتم، دیدن اینکه از 
فضا، لباس، زبان بدن، بیان و داستان هاي تأثیرگذار براي 
قصه گویي اســتفاده کرده بودنــد، برایم جالب و تجربه 
متفاوتــي بود. در داوري بخــش قصه گویي ۹۰ ثانیه اي، 
کار ســختي را انجام دادیم؛ چون مــا از قصه گویي یک 
پدربزرگ ۷۰ ســاله تا قصه گویي یک کودک هفت ســاله 
داشــتیم و هر دو خیلي شیرین داستان هایشان را روایت 
کرده بودند. رقابت در این بخش ســنگین بود؛ اما براي 
شــخص من تجربه فوق العاده اي بــود و ضمن اینکه 
داوري مي کردم، ۱۸۰ قصه شنیدم که خیلي از آنها خوب 
بودند و با شــنیدن آنها خاطرات خوب و برخي مواقع، 

خاطرات غم انگیزي برایم زنده شد.

گروه هنر: مراســم چهارمین دوره جایزه شعر احمد 
شاملو در نودوسومین سالگرد تولد شاعر، چهارشنبه 
۲۱ آذر در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشــاریزدی 
برگزار شــد و مجموعه شــعر «خط ســیاه، متروی 
لندن»، ســروده علیرضا آبیز، توانست عنوان برگزیده 

این جایزه را کسب کند. 
به گزارش ستاد خبری چهارمین دوره جایزه شعر 
احمد شــاملو، در بیانیه هیئــت داوران جایزه آمده 
است: «جایزه شــعر احمد شاملو که شاهد برگزاری 
چهارمین دوره آن هســتیم، تداوم ســنتی است که 
در شعر فارســی با نام نیما یوشیج پیوند خورده و با 
صدای احمد شــاملو طنین افکن شده است؛ شعری 
با نگاهی تازه به جهان که در آن شــاعر مســئولیتی 
بســیار ســنگین برعهده دارد و باید بــه حضور خود 
در جهان معنایی ببخشــد و شــعرش فرزند اصیل 
جامعه باشــد؛ شــعری به ظاهر آزادتر اما در واقع 
ژرف تر، تأمل انگیزتر و دشــوارتر. شــاعر این ســنت، 
شاهد صادق زمانه اش اســت؛ فردی   است در مرکز 
معرکه، فــردی که همچــون همســایگان دیوار به 
دیوار قرن های گذشــته تنها یک تماشاچی بی طرف 
نیست. «کســانی بر آن اند که هنر را جز خلق زیبایی 
تا فراسوهای زیبایی مجرد حتا، وظیفه ای نیست. ما 
بر این اعتقادیم که هر چه بیان پالوده تر باشد به پیام 

قدرت نفاذ بیشتری می بخشد». (احمد شاملو)
در این بیانیه، هیئت داوران همچنین نکاتی را به 

شرح زیر یادآور شده اند: 

پیوند های  شناخت   -۱»
متقابلــی که میان شــاعر 
دارد  وجــود  جهــان  و 
تاکتیکــی  خاســتگاهی 
اســت که شــاعر، تنها به 
یاری آن، می تواند با حفظ 
خود  فــردی  ویژگی هــای 
رســالت اجتماعی شعر را 

نیز به انجام رســاند. اگر هــر روزگاری بر بنیاد تمام 
ویژگی هایش، خواســتار نظام مطلــوب خویش در 
شعر اســت، هر شاعری نیز براســاس ضرورت های 
فــردی اش در پی آن اســت کــه دنیای خــود را در 
شــعر فراز آورد. اگر فرم یا صورت هر شــعر حاصل 
پیوندهای متقابلی  است که میان تمام اجزای آن به 
وجود آمده است، شخصیت هر شاعر نیز از مجموعه 
تأثیرهــا و تأثرهایی پدید می آیــد که میان او و جهان 
پیرامونش وجود داشــته است. شــعر امروز فرانهاد 
این دوگانگی هاســت یا همان گونه که نیما می گوید: 
«در نوساختن و کهنه عوض کردن بیش از هر کاری، 
کار لازم این اســت که شیوه کارتان را نو کنید. پس از 
آن فرم و چیزهای دیگر فروع آن یعنی کار ضمنی و 

تبعی هستند».
۲. شــاعر جهان را از طریق زبــان تجربه می کند. 
شــاعر باید زبان خود را به خوبی بداند، بشناسد و بر 
امکانات و ظرفیت های آن اشراف داشته باشد. تعهد 
اجتماعی شاعر ضمنا تعهد در برابر زبان را نیز شامل 

می شــود. اگر فکر کنیم که 
شعر در زبانی زاده می شود 
قاموسی  روابط  از خلال  که 
روابــط  ایجــاد  و  کلمــات 
و غیرمنطقی  مــن درآوردی 
در اجزای جملــه به وجود 

می آید، به بیراهه رفته ایم. 
۳. تا شــعری بــه وجود 
 آید، شــاعر همه فرهنگ و دانش و بینش خود را به 
کار می گیرد. آگاهیِ بیشتر می تواند افق های پربارتری 
در برابر شاعر بگشاید و ابزار بیشتری در دست او نهد 
تا شــعرش با اثرگذاری بر فرهنــگ هنری جامعه بر 

غنای آن بیفزاید. 
۴. شــعر نو در مســیر اجتماعی کردن من فردی 
شــاعر راه پیموده اســت. شــعر نو تجلی لحظه ای 
از زندگی شــاعر اســت. شــعری که برداشت هایی 
از زندگی نیســت، بلکه یکســره خود زندگی است. 
مواجهه شاعر با زندگی مواجهه ای ست تکینه که در 
آن شــاعر جهان شعری خود را بنا می کند، جهان نو 
رفتاری نو با زبان می طلبد. شــاعر مواجهه ای عمیق 
را با دیدی تازه تجربه و بیان می کند، نه از دریچه ای 

مشترک با دیگران و از طریق زبانی تکراری».
در پایــان بیانیــه آمده اســت: «هیئــت داوران 
چهارمین دوره جایزه شــعر احمد شــاملو با اذعان 
به اینکه ممکن اســت آثار مــورد داوری به تمام و 
کمال واجد شــاخص ها و معیارهای یادشده نباشد، 
مجموعه شــعر «خط ســیاه، متروی لندن» سروده 
علیرضا آبیز را با کسب اکثریت آرا به عنوان برگزیده 
اول چهارمین دوره جایزه شعر احمد شاملو معرفی 
«اسفندیاری  مجموعه شــعرهای  همچنین  می کند. 
در چشــم چپ» ســروده آنا رضایــی، «نامه هایی از 
کازابلانکا» سروده شــهریار بزرگ مهر و «بی نظمی» 
سروده آرمین یوســفی را به دلیل کسب آرای بالای 

داوران شایسته تقدیر می داند».
محمدرضا پارســایار، کاظم ســادات اشــکوری، 
عبــداالله کوثری و محمود نیکبخــت اعضای هیئت 
داوران مرحله دوم چهارمین دوره جایزه شعر احمد 
شــاملو بودند که هیچ کدام به دلیل دوری راه امکان 

حضور در این مراسم را نیافتند. 
در ایــن مراســم همچنیــن بابــک احمــدی در 
سخنانی با اشــاره به اینکه جایزه شعر احمد شاملو 
در وضعیــت تلــخ اجتماعی امروز، بــه ما می گوید 
شــعر هنوز وجــود دارد، گفت: «مــا در طول تاریخ 
اغلب با شــعر هویت خودمان را پیدا کرده ایم و حالا 

در زندگی اجتماعی مان شــعر جایی نــدارد؛ اگرچه 
شاعران هســتند، شــاعران جوانی که به سبک های 
مختلف شعر می گویند و شعرهایشان به گوش عده 

محدودی می رسد».
احمدی افزود: «شاملو کاری کرد که ما هرچه از 
دســت بدهیم، به یک زبان حــرف می زنیم و به یک 
زبان شعر می شــنویم. او اسباب افتخار ما را آفرید و 
ما را بزرگ داشت و میان روشنفکران پس از دهه ۴۰ 
بیش از دیگران از این بابت به گردن ما حق داشــت. 
نفر بعدی هم بهرام بیضایی اســت، ولی شــاملو از 
آنجا که شاعر بود و به دلیل نوآوری های باورنکردنی 
و هربــار تکان دهنده که در شــعر داشــت، در قلب 

بخش فرهیخته جامعه زنده است».
این نویســنده با اشــاره به اینکه شــاملو همواره 
حالت یک ناصح یا معلم بدون تکلف و بدون تحکم 
را داشت که می خواست ما بهتر زندگی کنیم، گفت: 
«او درس های بسیاری به ما داد و خودش هم خیلی 
رنــج برد. از این بابت شــاملو مقــام بزرگی برای ما 
دارد، چون هویتمان را با او ســاختیم. ما خودمان را 
شــناختیم چون شاملو شعر گفت. اگرچه سبک های 
دیگری بعد از شــاملو تجربه شد. زیرا شعر یک آیین 
ندارد و شــعر خوب می تواند به شکل های متفاوتی 
دربیاید، ولی ســبک شــاملو تقلیدناپذیر اســت. این 
سبک به علت دانش وســیعش در زبان، تجربه های 
تلخ زندگی و اســتعداد فوق العــاده اش منحصر به 

خود اوست».
او بــا تأکید بــر اینکه ایــن چهار شــاعر همگی 
به ملتشــان ایمــان داشــتند و خوشــبختی آنها را 
می خواســتند، افزود: «شعر اجتماعی شاملو نصایح 
واقعی و مدرن ماســت. هیچ کس نمی تواند شــعر 
شــاملو را انکار کند مگر آنکــه پیش تر خودش را و 
زبان فارســی  را انکار کــرده باشــد. در گفت وگویی 
هــم کــه شــاعران حجــم در ســال ۱۳۴۶ بــا هم 
داشــتند، بیژن الهی به دیگــران می گوید ما نبودیم، 

اگر شاملو نبود».
این منتقد هنری تصریح کرد: «تجربه های شعری 
بعدی درخشــان بودند، امــا نمی توانســتند به این 
درخشانی شکل بگیرند. اگر احمد شاملو شعر نگفته 
بــود یا اگر بداقبال بودیم و شــاملو در جوانی از کف 
رفته بــود. او ماند و دو کار بزرگ کرد؛ به زبان ما غنا 

داد و به ما گفت که چه کسی هستیم».
در این مراســم همچنین پیــام ویدئویی محمود 
نیکبخت، یکی از اعضای هیئت داوران مرحله دوم، 

برای حاضران پخش شد.

مهتاب کرامتي: داوري جشنواره قصه گویي 
تجربه فوق العاده اي است
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«خط سیاه، متروی لندن»، سروده علیرضا آبیز، جایزه شعر احمد شاملو را دریافت کرد
در ستایش شاعرى که یأس به شعرش نیامد

 دکتر اندیشه قدیریان
 عضو هیئت مدیره مؤسسه 

    «درنگستان اندیشه»

نوبت دوم

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران درنظر دارد ورق فلزی به ضخامت ۶ و۱۰میلی متر مورد نیاز  خود رااز طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا 
مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت هایgsogpc.nisoc.ir HTTP//IETS.MPORG. IR ۰ ( پایگاه ملی مناقصات )و پرتال شرکت 
بهره برداری نفت وگاز گچساران - بخش مزایده ومناقصات  نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ، مطابق برنامه زمان بندی شده ذیل اقدام و 

مدارک مربوطه را به آدرس  گچساران- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیر خانه کمیسیون مناقصات اتاق ۲۴ ارسال نمایند .
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ۹۷/۱۰/۲۶ 

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی ۹۷/۱۰/۳۰ 
لازم به ذکر است بر نامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهائی که حداقل نمره اعلام شده را کسب نمایند طی دعوت 
نامه اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان 

ارائه ۲۵ ٪ پیش پرداخت مقدور نمی باشد .
طبق قانون حمایت از تولید کنندگان داخلی ،در صورت وجود ســازندگان /تولید کنندگان داخلی ،مشــروط به تایید فنی کالا ی پیشنهادی اولویت خرید با 

آنها می باشد .

شماره مجوز ۴۷۴۷، ۱۳۹۷
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران(سهامی خاص)


